تقدس زدائی از دين روحانيت را بی ريشه و مضمحل خواهد کرد؟(2)
رضا شيرازی

آبان ماه 1388

امروزه کوس رسوائی دين مداران حاکم در تمامی اقصی نقاط ايران به گوش می رسد. ديگر جريان روحانيت حاکم و حاميانش نمی توانند براحتی در انظار عمومی حاضر شوند و با چهره حق به جانب از مقدرات جامعه سخن گويند. 

عملکرد ضدانسانی و کريه حاکمان ايران برای اقشار و طبقات گوناگون چنان  روشن شده است که بی اعتمادی بدان و اعتراض به سياست های ضدمردمی اش تقريبا در حال همگانی شدن است. همين زمينه عينی که نتيجه سالها سرکوب دهشتناک، تبعيض جنسيتی، سرکوب اقوام، و صدالبته مقابله با جنبش های کارگری و دانشجوئی و زنان و معلمان هست، تا حدودی ما را مجاب و قانع می کند که بيشتر در باره علت العلل اين امور بي انديشيم. 

 در ميان متفکرين مسلمان محمد آرگون و نصرحامد ابو زيد از تقدس زدائی از اسلام سخن گفته اند و هر دو تلاش کرده اند که با استدلال، راههای « پالايش فرهنگی» و « نوزائی دينی» و « احياء تفکر عقلی»  در جوامع مسلمان نشين را، نشان دهند. اما به دلائل گوناگون در اکثر جوامع مسلمان نشين اين امر حيات بخش، تا به امروز چندان به برگ و بار ننشسته است. ولی در ايران مسئله تا حدودی متفاوت است. شايد به دليل استبداد مذهبی و حاکميت سخن گويان دين، که باعث تسری دادن فرهنگ قشری گرائی شده اند، متفکرين ايرانی بيشتر از « نقد درون دينی» سخن گفته اند. و به همين خاطر هست که هريک با اسلوب و متد خويش نقد درون دينی را فربه کرده اند. بويژه آنکه  شبستری، ملکيان و سروش هريک از نگاه خاص خويش بحث نقد درون دينی را امری حيات بخش می دانند.
به نظر می رسد که شالوده نقد درون دينی نفی تقدس گرائی باشد. شايد لازم باشد قدری در باره تقدس گرائی مذهبی جريان روحانيت سخن گويم. روحانيت شيعه در چند حوزه تقدس گرائی را طی دوره طولانی حيات خويش به مولفه فرهنگ مذهبی ما مبدل کرده است.

تقدس متن قرآن
تقدس پنج تن 

تقدس مناسک مذهبی 
تقدس مراسم های مذهبی

قرآن شئی ای ست متبرک. چون کلام خداست. نمی توان بدان نزديک شد. مگر آنکه پاک و پاکيزه بود. کلام خدا را نمی توان براحتی درک و فهم کرد و به زبان آورد و هر کس قادر نيست پيام وحی را از جان و دل بشنود و از آن سخن گويد. بنابر اين فقهاء و کلا روحانيت با تسری دادن چنين نگاه و خوانشی در فرهنگ مذهبی در ايران، تقدس گرائی نسبت به متن قرآن را توجيه نموده اند. 
در اصل  قرآن که پيام آور « نظام ارزشی، اخلاقی و انسانی» ست در قرائت فقهی روحانيت مبدل می شود به متنی که انسان و کرامت انسانی در مقابل جبروت خداوند، نيست و نابود می شود. خدای فقهاء انسانيت انسان را هيچ و بی ارزش می کند و متن دينی « اصل » می شود و « انسان » در حاشيه آن معنا می يابد. در اين نوع نگرش، اساسا پيوند متن و مخاطب کاملا مخدوش می شود. حال آنکه در خوانشی اومانيستی از اسلام، قرآن ديگر مقدس نيست، بلکه مبلغ نظامی اخلاقی ست که در آن ارزشهای انسانی تقدس دارند. که در چنين خوانشی پيوند متن و مخاطب چنان پوياست که مخاطب در هر دوره ای براساس نيازهای عصر خود، متن را به خوانش درمی آورد تا قادر شود ارزشهای انسانی و اجتماعی را تحکيم بخشد. 
به نظر می رسد در ايران که انديشه فقاهتی که روحانيت انرا نمايندگی می کند  طی چند دهه حاکميت خويش باعث تقدس گريزی جامعه شده است و همين تمايل و گرايش به نفع جامعه است. زيرا تقدس ارزشهای انسانی در ايران در مقابل تقدس گرائی دينی که جريان روحانيت نماينده آن است، در يک فرايند فرهنگی و اجتماعی در حال گسترش هست. بنابراين تعميق حقوق شهروندی، حقوق صنفی، حقوق اقليت ها و خواست آزادی های اجتماعی و سياسی، در اقشار و طبقات گوناگون در ايران همه به نوعی از انحاء مبلغ تقدس ارزشهای انسانی و اجتماعی ست و تضعيف کننده تقدس گرائی مذهبی. به نظر می رسد که اين روند باعث تضعيف اتوريته مذهبی روحانيت خواهد شد و شايد در يک پروسه باعث نابودی و اضمحلال آن گردد.
